
فقیه مفتی همکار حاکمیت نیــز این خطا را 
به وجود آورده که تصمیم های اجراییْ خود را 
به فتواهای شــرعی رهبران انقلاب اسلامی و 
حتی به فتواهایی که موجود نیستند و فقط 
از حدس برآمده اند منتســب کننــد و نیاز به 
کارآمدی و عقلایــی بودن ایــن تصمیم ها به 
این شیوه با ایدئولوژیک-شرعی وانمود کردن 

آن ها پنهان و انکار شود.
و همچنیــن گمــان می کنــم اگــر نابرابری ای 
در جامعــۀ بهاییان وجود داشــته باشــد )که 
وجــود دارد( اتفاقــا بهره مندان بالانشــین در 
سلســله مراتب ایــن نابرابــری، هم بــه دلیل 
توان اقتصادی بالا و هم بــه دلیل پیوندهای 
سیاسی داخلی و خارجی آن قدر به راحتی آن 
قدر هدف ستیزه جویی های با منشا نامعلوم 
قرار نمی گیرند کــه افراد معمولــی. در حالی 
که اتفاقــا اگر تصمیم هایی در مــورد گردآوری 
اطلاعــات، همکاری با کشــورهای متخاصم، 
نفوذ در بخش های حســاس، و امثال این ها 
وجود دارد، همین بهره مندان هستند که در 
آن تصمیم ها اثر پیدا و پنهان دارند نه بهاییان 

معمولی.
اما بزنــگاه کجا اســت؟ پرونده هــای متنوع و 
مختلف در نهادهای امنیتی و قضایی و حتی 
در مراکز پژوهش تاریــخ معاصر در جمهوری 
اسلامی ایران موجود است که شامل مدارک، 
اسناد، شــواهد، و در نهایت اقرار شهروندان 
بهایــی ای اســت در مــورد اقداماتــی ماننــد 
گردآوری و انتقال اطلاعات محرمانه به خارج 

از کشور.
چرا این وضع در مــورد شــهروندان بهایی به 
نســبت جمعیت بیــش از دیگــران رخ داده 
اســت؟ یکــی از دلایل مهــم می توانــد همان 
ســاختار بیت العدل و احکام و دستورات آن 
باشد. بیت العدل شــهروند بهایی را پیش از 

هر چیز ذیل خود تعریف می کند.
بیاییــد با یــک شبیه ســازی تخیلــی وضع را 
روشن تر کنیم. فرض کنیم شما به بریتانیا، 
کنگو، هلنــد، یا ژاپــن مهاجــرت می کنید. 
وقــت ورود به کشــور بــه شــما می گویند به 
قوانین کشور پایبند خواهید بود یا نه. فرض 
کنیم شــما در جــواب بگویید البتــه، و بعد 
تاکید کنید که اما پیش از هر قانون زمینی، 
و بیش از هــر قانــون زمینی، من بــه قانون 
مجمع جهانی اسلام )یک نهاد خیالی برای 
مسلمانان سراسر جهان و شبیه بیت العدل 
الاعظم( پایبند هســتم و از فرمان هایی که 
به من از سوی این مجمع داده شود اطاعت 
می کنم. فرض کنیم از ورود شــما به کشــور 

جلوگیری نکنند. عجیب اســت اگر شما را 
یک امکان بالقوه برای عملیات جاسوسی، 
ضدامنیتی، یا تروریستی ببینند و مدام و تا 

حدی بدبینانه زیر نظر داشته باشند؟
حــالا علاوه بــر ایــن فــرض کنید تشــکیلات 
فیزیکــی ایــن مجمــع جهانــی اســلام تحت 
حاکمیت یــک رژیــم متخاصــم با آن کشــور 
مقصد شــما قرار داشته باشــد و مسئولان آن 
مجمع نیز با حاکمان آن رژیم متخاصم روابط 
حسنه ای داشته باشند. تردید و پایش چنین 
مسلمانی برای شک به رفتار احتمالیش علیه 

امنیت ملی عجیب است؟
مســاله تا این جا مسالۀ شــهروندی است که 
از یک ســو حقوق شــهروندی خود را مطالبه 
می کند )و این عقلایی است( و از سویی دیگر 
ذیل یک بافت خــاص آیین-ســازمان خود را 
شــهروند جهانی و تنها )یا دســت کم اول( در 
برابر یک سازمان بیرون از کشور و مستقر ذیل 

حاکمیت اسراییل پاسخگو می داند.
ما در ایران فقط با بهاییان به عنوان کســانی 
کــه در قانــون اساســی پیــرو ادیان آســمانی 
شمرده نمی شــوند مواجه نیســتیم. پیروان 
شیخیه و بابیه از یک سو و صابئین مندایی از 
سویی دیگر از پیروان ادیان آسمانی مذکور در 
قانون اساسی شناخته نمی شوند، اما معمولا 
تردیدی وجود ندارد که خود این وضعیت برای 

آنان جرم انگاری نمی شود.
همۀ این ها نشان می دهد که تا کنون مسالۀ 
بهاییت نه از طرف خود بهاییان و نه از طرف 
ع  گروه های کارگزاران نظام و مومنان متشر
در چهارچــوب قانــون اساســی جاگــذاری 
نشده اســت و همین عدول و عدم مبالات 
باعث شده حجم اختلاف ها و مشکلاتی که 
همواره بهانه هایی برای اتهام از یک ســو به 
افراد و از سویی دیگر به کشور بوده است به 

طرزی غیر قابل کنترل بالا برود.
معنــی این حــرف ایــن نیســت کــه فــردا اگر 
کارگــزاران نظــام دقــت مضاعــف بــه ظرایف 
قانونی و بهاییان پایبندی به قانون اساسی و 
قوانین مدنی ایران را جدی تر بگیرند همه چیز 
به طرز معجزه آسایی حل خواهد شد. معنای 
این حــرف این اســت کــه چنیــن رفتارهایی 
می تواند در هر دو سو کاهندۀ مشکلات باشد.
در نهایت تاکید می کنــم که این بحثی نظری 
و بــاز اســت و مشــارکت مــن در قالــب ایــن 
یادداشت در این بحثِ بازِ نظری تلاشی است 
برای نشان دادن چند ملاحظه و بعد بیان خام 
یک دیــدگاه خام جهت بررســی اهل نظر، نه 
چیزی بیش از این. همچنین تاکید می کنم 
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ما در ایران فقط با 
بهاییان به عنوان 

کسانی که در قانون 
اساسی پیرو ادیان 

آسمانی شمرده 
نمی شوند مواجه 

نیستیم. تا کنون 
مسالۀ بهاییت نه از 
طرف خود بهاییان و 
نه از طرف گروه های 

کارگزاران نظام و 
ع در  مومنان متشر

چهارچوب قانون 
اساسی جاگذاری 

نشده است.

که این متن شامل هیچ نقل قول مستقیمی 
نیســت. خصوصا آنچه بــه امام نســبت داده 
شده است نه عین عبارت یا جمله که نقل آزاد 
مضمون اســت. طبیعتا برای دســت یابی به 
نقل دقیق و مستقیم باید حتما منابع معرفی 

شده و دیگر منابع را ببینید.
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